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 چکیده

بجز حضرت رسول ی اسلامی بود. اداره امور جامعه علی علیه السلام پس از پیامبر اسلام، شایسته ترین فرد عالی برایحضرت 

صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ کس از نظر فضیلت، تقوا، بینش فقهی، قضایی، جهاد و کوشش در راه خدا و سایر صفات عالی 

ها، آن حضرت بارها به دستور خدا و توسط نمی رسید. به دلیل همین شایستگی ی حضرت علی علیه السلامانسانی به پایه

رفت  که پس از درگذشت پیامبر، انتظار می ،از این نظر بنابراینپیامبر اسلام به عنوان رهبر آینده مسلمانان معرفی شده بود 

ادامه دهد. اما عملا چنین نشد و خواص با سابقه و رهبری مسلمین را  گرفتهبلافاصله علی علیه السلام، زمام امور را در دست 

درخشان عصر حضرت علی علیه السلام، دچار انحراف گردیده و مقابل ولی الله ایستادند. پژوهش حاضر به روش توصیفی 

دن تحلیلی انجام شد. با مراجعه به منابع مکتوب، این نتیجه حاصل شد که عواملی همچون؛ رو به ضعف نهادن و به خطر افتا

 ی و راحت طلبی خواص، سبب انحرافشان گردید.موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظام

 طلحه. ر،یالسلام، خواص، زب هیعل یانحراف خواص، حضرت علهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

لسلام، اینطور ی کمال انسانیت است. پیامبر اعظم درباره جایگاه امیرالمومنین علیه ای بشریت و جوهرهعلی علیه السلام نخبه 

( و نیز خود حضرت در معرفی خود 627، 11ق،1413)متقی هندی،"یا علی! أنت عبقریهّم؛ تویی گزیده خلق "فرمودند:

فرمودند: به خدا سوگند! کلمه ای از حق را نپوشاندم، هیچ گاه دروغی نگفته ام، و از روز نخست، به این مقام خلافت و چنین 

(. علی علیه السلام نه تنها در جهان خاکی درخشید و مظهر اسماء و صفات حق و 16غه،خطبه)نهج البلا"روزی خبر داده شدم

تجلی جمال و جلال کبریایی شد، بلکه در آخرت نیز پرتو جمالش، روشنگر محفل قدسیان و کروبیان است. پیامبر اعظم، او را 

علی بن ابی طالب در  "لجنة ککوکب الصبح لأهل الدنیاعلی بن ابی طالب علیه السلام یزهر فی ا "است:اینگونه معرفی نموده

و  "کند؛ آنگونه که ستاره صبح برای مردم دنیا. و همچنین ایشان را از عطایای الهی بر خود شمرد و فرمود:بهشت نورافشانی می

است. ن پروردگار آمدهها و با سخ(. ولایت او هم از آسمان625-611أعطانی فیک أنّک ولیّ المومنین بعدی)متقی هندی،همان،

(. این 443، 1375،1)کلینی،"یا أبا محمد! والله ماجاءت ولایة علی بن ابی طالب من الارض و جاءت من السماء مشافهة... "

 ولایت و رهبری را خداوند برای ایشان مقرر فرمود.

از  یالسلام، جماعت هیعل یحضرت عل ینیبر جانش یخم مبن ریدر غد شانیا داتیاسلام، به رغم تأک امبریپس از درگذشت پ  

 انیرا در م امبریپ ینیساعده گردهم آمدند تا مسئله جانش یبن فهیبه نام ابوبکر و عمر در سق شیاز قر یانصار با حضور نخبگان

)ابن دحضور داشتن هایو طلحه در خانه حضرت فاطمه سلام الله عل ریالسلام و زب هیعل یلبود که ع یدر حال نیخود حل کنند، ا

 (.2،565هشام، 

ها و با دیدن بی عدالتی ها، بخاطر سکوت و بی تدبیری مردم، خلفایی انتخاب شده و بر مردم زعامت کردند. بعد از گذشت سال

مردم جامعه، نیاز به رهبر الهی را در خود احساس کرده و با اصرار به علی بن ابی طالب علیه السلام، تصمیم به جبران 

ها، بعضی از خواص مانند طلحه و زبیر، با سابقه درخشان در اسلام همراه و هم سفره مودند. در این سالاشتباهات خود ن

حضرت علی علیه السلام ماندند، ولی این همراهی شان طولی نکشید و دچار انحراف شده و تا جایی پیش رفتند که بر روی 

 ولی الله شمشیر کشیدند.

 این سوال است که علت انحراف این خواص چه بود؟پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به 

مناسبات حضرت علی علیه السلام با زبیر بن عوام در عصر خلفای "هایی در این زمینه انجام گرفته است مانند؛پژوهش

ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای "؛ 1393محمد عرب صالحی،،"خواص امت و جنگ جمل"؛ 1397، علی سرافراز،"راشدین

ی این آثار به مسئله انحراف دقت و اشاره شده است. پژوهش ؛ و...که در همه1394، میری، وجیهه، و دیگران،"صرهسقوط ب

ی خواص را بصورت دقیق بیان نموده و علت انحراف را ذکر نماید تا حاضر در صدد است که علاوه بر بیان علت انحراف، سابقه

 نتظران حضرت حجت علیه السلام شود. تطبیق این نکات، سبب دقت در احوال و افعال م

آورد حتی مصیبت گوید، از مرگ پدر یا مادر کمتر سخن به میان میگاه که امیرالمومنین از آلام و مصائب خود سخن میآن 

هر چند برای آن حضرت بسیار سنگین و  -مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از آن پس فاطمه زهرا سلام الله علیها

نگرد، بلکه بُعد معنوی مصیبت و آثار نامطلوب آن را مورد بر محور محدود عواطف انسانی و پیوند خانوادگی نمی -کمرشکن بود

چنان که ستم در حق اهل بیت از آن بابت که ستم بر اسلام و تعرض به حریم الهی و گستاخی نسبت به دهد. همتوجه قرار می

-آزارد تا آنچه به حیات شخصی آنان مربوط میشتر علی علیه السلام و خاندانش را میهای انسانی است، بیکرامت و ارزش
 .(62)نهج البلاغه،نامهشود
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لَقد ظُلمِتُ عدد المدر و الوبر؛ به عدد  "مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام از این مقوله است، همانطور که خودشان فرمودند: 

) "أنت أوّلُ مظلومٍ "خوانیم:. در زیارت حضرت می(373، 28) مجلسی،"استستم شده ها و شمار تارهای موی، بر منسنگریزه

پیامبر بر مظلومیتش گریست و خود نیز از شرح مظلومیت خود  مفاتیح الجنان، زیارت مطلقه امیرالمومنین، زیارت پنجم.(.

بی وفایی یاران امام با آن حضرت و بهانه  افزاید  باطل بودن راه دشمنان او ومکرر سخن گفت. آن چه بر این مظلومیت می

پیمودند.و این همان درد جانسوزی است که حضرت را جویی آنها در دفاع از حق و استواری پیروان باطل در راهی بود که می

ومِ علی باطِلهِمِ و تفرُّقکِمُ فیا عجبا عجبا! والله یمیتُ القلبَ و یجَلِبُ الهمَّ مِن اجتماعِ هولاءِ الق "گشاید:.آزرده و زبان به شکوه می

)نهج "عن حَقِّکُم...شگفتا! شگفتا! چیزی که قلب را می میراند اتحاد آن قوم است در باطلشان و اختلاف شماست در حقتان

 .(27البلاغه،خطبه

 رهبریجانشینی و و مسئله اکرم )ص( درگذشت پیامبر  .1

السلام  هیعل یکه خلافت، حق عل کردندیبا آنان بود با هم احتجاج م ریزب کهیهاشم در حال یانصار با ابوبکر، بن عتیهنگام ب

ی حضرت علی حتی زمانیکه عمر به خانه .السلام، اعلام کردند هیعل یاز عل تیانتخاب ابوبکر و حما ارا ب شیاست و مخالفت خو

)ابن قتیبه در برابر عمر شمشیر کشیدعلیه السلام رفت، تا آنان را برای بیعت بیاورد، زبیر با آنکه داماد ابوبکر بود، 

را  رمیشمشش "گفت: ریزب یول ،عمر او را گرفتند انیاز دستش افتاد. اطراف ریو شمش دیلغز شیپا یول .(11، 1، 1410دینوری،

و به سنگ  دیریرا بگ رشیشمش "عمر گفت:،( 2،203، 1362)طبری،"شود عتیالسلام ب هیعل یتا با عل کنمینم امیدر ن

)اعثم "اشجع الناس "و  (83، 5ق،1412)الجوزی،"العرب و احربهم رسفا "حضرت از او با اوصاف .(325، 1385)ابن اثیر،"دیبزن

 .کردیم ادی (300)همان،"شیفارس قر "و  (298، 1406،2کوفی،

السلام بر سر  هیعل علی امام اسم ی عثمان،خانه یتنها در فکر کنار زدن عثمان بودند و هر چند در مدت محاصره ونیانقلاب

از  روبرو شدند. فهیکه عثمان را کشتند تازه با مشکل انتخاب خل ینداشتند، لذا وقت ندهیآ یبرا روشنی برنامه اما بود، هازبان

میان اعضای شورای شش نفری، علی علیه السلام از همه محبوبتر و از حیث فضیلت و سایقه درخشان در اسلام، هیچ کدام از 

کشانید. حضرت علی علیه السلام با ارزیابی اوضاع و رسیدند و همین معنا مردم را بیشتر به سوی امام میی او نمییهآنان به پا

خبری فاحش مسلمین از اسلام اصیل نخستین، هایی که در زمان عثمان رخ داده بود، و نیز دوری و بیی دگرگونیملاحظه

آلودگی دوران حکومت عثمان بسیار مشکل است و مردم، به ویژه سران، زیر دانست که حکومت کردن بعد از فساد و خوب می

کنند. از این رو وقتی که انقلابیون به حضرت پیشنهاد بیعت کردند، روند و عدالت او را تحمل نمیبار اصلاحات مورد نظر او نمی

 .(78)پیشوایی،همان،نپذیرفت

ی مسلمانان افزایش یافت و سیل مردم خسته از مظالم پیشین و رانههای مصاما چون رفت و آمدها زیاد شد و درخواست  

 مخالفانمشتاق عدالت، به در خانه حضرت سرازیر گردید، امام احساس وظیفه کرد و ناگزیر بیعت مردم را پذیرفت. 

به امام از  ایدر نامه هیتن نداد. معاو عتیطوع و رضا به ب یمعترف بودند که آن حضرت از رو زیالسلام ن هیعل نیرالمومنیام

 عتیاکراه و اجبار، ب یکه چرا از رو کندیسخن گفته و نکوهش م عت،یو مسئله ب فهیسق ماتیآن حضرت به تصم یتینارضا

سخن نه تنها  نیامام در ا .(28)نهج البلاغه،نامه نگاردیم اینامه ه،یالسلام در پاسخ معاو هیعل نیرالمومنامی آنگاه. استهنمود

و  اریالسلام به اخت هیعل یتا همگان بدانند که عل شماردیخود م ازاتیبلکه آن را از امت کند،یرا رد نم عتیبودن ب یاجبار

است که  نیو آن ا سازدیاصل خاطر نشان م کی عنوانو به  گرانید یرا برا ینکرده است و نکته جالب عتیخود ب لیتما

  .استوار باشد نیقیثابت و در  ن،یهرگاه که در د ست؛یضعف و نقص ن مان،یانسان با ا کی یبرا ت،یمظلوم

شوم را با اکراه و اجبار در  عتِیب نیسازان داشت، بالأخره مجبور شد تا ا فهیکه به سق یالسلام برخلاف اعتراض هیعل یعل امام

علیه  نیرالمومنیبود که ام نیراز مطلب ا. داشتیپنهان نم عتیخود را از ب یتیکه نارضا یحال نیدر ع رد،یآن وضع موجود بپذ

به  دنیضربه زدن به اسلام و تحقق بخش یفرصت برا یتوز در پ نهیو منافقان ک یسو دشمنان داخل کیاز  ددییم السلام
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. در کنندیم ییمقابله با اسلام صف آرا یقبائل عرب مرتد شده و برا یبرخ گر،ید یاند و از سو تیجاهل نهیرید هایآرمان

است که  یزیچ نیشد و ا دمتوجه اسلام نوپا خواه یدامن زده شود ضربه اصل یاگر به اختلاف داخل یطیشرا نیچن

 .(63)رهبر،همان،دهدینم تیبه آن رضا نیرالمومنیام

 السلام هیعل یبرجسته شدن نقش عامه در حکومت امام عل .2

و  ینما یمالک، ....در برابرشان فروتن یزمامداران را از حقوق مردم شمرد و فرمود: ا ضاحیحقوق، حق است نیعلاوه بر ا امام     

 شیلکنت زبان، سخن خو یو ب هراسیب شانیسو شوند تا سخن گو کیو نگهبانان و پاسبانان به  ارانیو  انیتا سپاه یبفرما

سردارانش را چنان به حساب بکشد که  نیوفادارتر ،یشده است که حاکم دهیکجا د نیاز ا قبلتا  .(53)نهج البلاغه، نامه دیبگو

. عدالت فراگیر و همه گیر امام علی علیه السلام، خوشایند بعضی از و خود عامل فتنه شوند وندندیاز ترس به دشمن بپ یبرخ

لاد و به آنها بها میکردند، برای نقطه نظرات مردم ارزش قائل بودنافراد جامعه آن روز نبود. ایشان به افکار عمومی، توجه می
داشتتند، مگر اینکه مردم، خود نسبت به آن تمایل داشته باشند.  ایشان معتقد دادند. حضرت اجباراً مردم را به کاری وا نمی

-تواند اعمال حاکمیت داشته باشد که مردم آن را بپذیرند. در این زمینه نیز آن حضرت میاست، خلیفه یا کارگزار زمانی می
. بنابراین، ملاک و معیار (27)نهج البلاغه،خطبه آیدن کس را که مردم، فرمانش را اجرا نکنند کاری از دستش بر نمیآ "فرماید:

 شود.اداره جامعه، رأی مردم است که رأی مردم سبب مشروعیت حکومت و اعمال حاکمیت می

قبلا  نکهیمگر ا کند،یاز منکر نم یمعروف و نهمردم احترام قائل است که هرگز آنان را امر به  یحضرت تا بدان جا برا آن  

 نیمردم نبود. دولت در ا یمردم و عامّه یشوایپ انیم یفاصله ا شان،یدر دولت ا .(157)نهج البلاغه،خطبهخود انجام داده باشد

و با خواست و استقبال مردم شکل گرفت و با مشارکت فعّال  یاله یارهایبا مع یعنیکرد،  دایپ یو مردم یاله یتیّماه ،دوره

 .(1391،40)امینی،افتیآنان استمرار 

 .(31، 3، 1374)ابن سعد،دادند عتیبودند که با طوع و رغبت به آن حضرت، دست ب یکسان نیاز نخست ریطلحه و زب نکهیا با 

ها  یرسول الله و مبارزه با نابرابر رهیس یایالسلام در اح هیعل یامام عل یعدالت محورانه استیکه با مشاهده س دینکش یاما طول

قرار  دیجد فهیحاکم، مورد توجه خل یندییاسیس نیدر منظومه نو شانهایطلبی فزون و هایخواه ادهیکه چون ز افتندیدر

-خارج شدند و در مکه با تمسک به خون نهیبا کدورت خاطر، اما به بهانه عمره، از مد .(72، 2، 1371)یعقوبی،گرفت نخواهند
مشتبه کردن امر بر مسلمانان، و  یبرا دندیرا به دور خود جمع کردند و کوش دیاز متعرضان به حاکم جد یعثمان، جمع خواهی

نه جمل و فت ندیرا با خود همراه سازند تا ضلع سوم مثلث فتنه را کامل نما شهیعا نیآنها، ام المومن انیدر م یجنگ روان جادیا

که  نیدروغ یادعا نیو طرح ا شهیعا نیبا حضور در محضر ام المومن ریو زب طلحه. (160، 1394)میری و دیگران،را به پا کنند

 یرا که از عل امبریدارند، همسر پ دیاو ترد تیو مشروع فهخلی انتخاب صحت در و اندداده ی علیه السلامعل عتیبه اجبار تن به ب

 نیامر را بهتر نیعثمان با خود همراه کردند و ا یخون خواه یبه بهانه .(225، 1367)مفید،ها به دل داشت نهیالسلام ک هیعل

)میری و کنند جیامام بس هیرا عل زانیخوردگان و عدالت ست بیاز فر یتا در پرتو آن بتوانند جمع دانستندیم یمستمسک

 .(161دیگران،همان،

 عتیالسلام ب هیعل یو طلحه با عل ریبه اتفاق مردم و از جمله زب بیپس از کشته شدن عثمان، قر نکهیدلالت دارند بر ا اتیروا  

السلام،  هی. امام عل(178، 2)یعقوبی،همان،در کار نبوده است یآنان اجبار عتیکه در ب کنندیم حیتصر هیکردند و اکثر منابع اول

 "خلافت شد. چنانکه خود حضرت اشاره دارند: رشید و او مجبور به پذشو فهیخواهان خلافت نبود بلکه مردم از او خواستند خل
بود حسن و  کینزد نکهیاز هر جانب هجوم آوردند و ازدحام کردند تا ا یدر پ یمن شتافتند  و پ یمردم از هر طرف به سو

)نهج "گرد من جمع شدند کنند،یبشکند. هم چنانکه گوسفندان در آغل ازدحام م میلوهالگدمال شوند و په نمیحس

 ریزب عتیاگر حضرت در ب .(427، 4)طبری،همان،کردند عتیبودند که ب یکسان نیو طلحه اول ریزب نیو همچن .(3البلاغه،خطبه

با امام سر زده بودند، وادار به  عتیبن عمر و محمد بن مسلمه که از ب داللهسعد بن وقاص و عب دیبا کرد،یاجبار م گران،یو د
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 تیهر دو خود را در موقع رازی اند،نموده عتیب یآن دو قطعا با کراهت قلب یول .(75، 1)ابن قتیبه دینوری،همان،شدندیم عتیب

 عتیکه ما با دست خود ب ":گفتندیم مانیسخن آنان که پس از نکث پ نیو ا دانستندیالسلام م هیعل یخلافت و همطراز با عل

به آنها  یکس یداشتند و در انتظار خلافت بودند؛ ول استیر یسودا ،آن دو. (107، 1374الحدید،)ابن ابی نه با قلب خود میکرد

به آنها  السلام هیعل یکردند که حداقل عل عتیالسلام ب هیعل یلذا ناچاراً با عل ،با آنها موافق نبودند انیتوجه نکرد و شورش

 .(52-1373،51)شهیدی،حکومت کوفه و مصر را بدهد

معارضان علی علیه السلام، کسانی بودند که سابقه جهادی و مبارزاتی در اسلام و در محضر پیغمبر داشتند. البته در جمع 

کسانی دیگر نیز بودند که هرچند به صف معارضان نپیوستند، اما از بیعت با امیرالمومنین علیه السلام امتناع ورزیدند؛ مانند 

اند. های معروف صدر اسلامبن مسلمه، حسان بن ثابت و اسامة بن زید که از چهره عبدالله بن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمد

حسان بن ثابت، شاعر پیغمبر بود و در روز عید غدیر با سرودن شعری تاریخی از ولایت امیرالمومنین، تصویری زیبا ارائه داد. 

گزیند و رکش او را به فرماندهی سپاه تبوک بر میاسامة بن زید نیز همان جوانی است که پیامبر در روزهای واپسین عمر مبا

خواند. عبدالله بن عمر هم کسی بود که فضایل بسیاری را برای امیرالمومنین و اهل بیت همه را به طاعت وی در این امر فرا می

 زدند؟یاست. حال جای این پرسش است که چرا اینان از بیعت با علی علیه السلام سرباز مپیغمبر اکرم نقل کرده

دهد و در فضای سیاسی که دشمن توان گفت: که مقاصد دنیوی در این جا نیز ردپای خود را نشان میدر پاسخ این سوال می 

های مقطعی، راه کسانی را که در اندیشه های مادی و مصلحت اندیشیکند. حسابگریفراهم ساخته است نقش خود را ایفا می

کند کند. امام علی علیه السلام در خطبه ای به این موضوع اشاره میو در این پرتگاه سرازیر می سازدآنند، از راه اسلام جدا می

و لیس أمری و أمرکم واحداً و انّی آُریدُکم للّه و أنتم تُریدوننی لأنفسکم؛ کار من و شما یکسان نیست، من شما را  "فرماید:و می

خواستند به هیچ قیمت آنها که علی را برای خدا می .(225)مفید،همان،"دلتانهای خواهم و شما مرا برای خواستهبرای خدا می

ها برآورده نیست، علی علیه دانستند همین که دیدند این خواستههای دلشان را مقدم میاو را از دست ندادند و آنانکه خواسته

 محافظه کارانه راه سومی برگزیدند.  السلام را رها کرده و علمَ مخالفت برافراشتند، یا به معاویه پیوستند و یا

تواند برای آنان عذر موجهی باشد نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که؛ سوابق ایمانی، جهادی و انقلابی افراد نمی 

قصود، خوف و که با استناد و اتکای به آن، دست از ولیّ امر و امام زمان خود بردارند، چون رسانیدن بار امانت به سر منزل م

های سقوط فراوان است مانند؛ هوای نفس، خطرها و سوخت و سازها را دارد  و همواره بر سر راه انسان در مسیر حق، پرتگاه

هایی هستند که انسان را فریب ها و کبر و غرورها، چالشها، خودخواهیها و کینهمال و ثروت، جاه و مقام، ترس و امید، عقده

 . (199،)رهبر،هماندهندمی

 علیه السلام را به انحراف کشاند حضرت  علیخواص عصرآسیب هایی که         .3

جای سوال و شگفتی این است که یاران منتظر ولی خدا، با سابقه درخشان در اسلام و جهاد و بندگی، به کدام دلیل از مسیر 

موارد مانند حب دنیا، قدرت طلبی و امتیاز  ولی زمان به انحراف رفتند و بر روی امام خود شمشیر کشیدند؟ بعضی از این

های احتمالی، از ادامه مسیر انتظار حضرت حجت جا نمانیم و از طبقاتی در ذیل آمده است؛ تا با تآمل و دقت در این آسیب

 تکرار قسمت های دردناک تاریخ پیشگیری کنیم.

 

 ی و نظامرو به ضعف نهادن و به خطر افتادن موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاس .1-3

لذا اقدام به عمر بن خطاب پس از اینکه ضربت خورد و احساس مرگ کرد به فکر افتاد که برای خویش، جانشینی برگزیند،   

ها علی علیه السلام، زبیر، طلحه، شورایی شش نفره از اصحاب کبار پیامبر صلی الله علیه و آله کرد. از جمله آن تشکیل
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عمر در حالی این شورا را  .(304، 2ق،1409)مسعودی،وقاص، و عثمان بن عفان بودند عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی

تواند جامعه را به راه راست هدایت کند و در شرایطی زبیر و تشکیل داد که خود واقف بود که فقط علی بن ابی طالب می

او روزی انسان  "کند که زبیر اینگونه یاد میها از ردیف علی علیه السلام قرار داد که ضمن برشمردن عیوب آندیگران را هم

سنگ و . شرکت زبیر در این شورا باعث شد که ایشان خود را هم(15، 2)یعقوبی،همان،"است و روزی شیطان و حریص مال دنیا

ام علیه او همتای علی علیه السلام بداند و در ردیف او قرار بگیرد و سرانجام پس از قتل عثمان، ادعای خلافت نماید و به قی

بپردازد. غافل از اینکه اگر پیشگامی و صحابه کباری چون او به مخالفت با علی علیه السلام بپردازد چه پیامدهای بزرگی در 

 افکار عامه خواهد گذاشت و جامعه را به چه سمتی خواهد برد.

ادر زبیر بود که داوری آن به عمر حواله دلیل دیگری که موجب انحراف زبیر از مسیر ولایت شد، اختلاف بر سر ماترک صفیه م 

شد. خلیفه به سود زبیر حکم کرد. علی علیه السلام نیز آن حکم را صرفاً به سبب قدرت و حکومت عمر، به ظاهر پذیرفت، 

دل او  بدون اینکه از لحاظ شرعی به آن اعتراف داشته باشد. لذا از این بابت زبیر از امام علی علیه السلام مکدر شد و این در

او غرق در دنیا شده بود، به طوری که از طرف عثمان صاحب  ". نمیری نیز می نویسد:(122)ابن ابی الحدید، همان،باقی ماند

ای ساخت که تجار و در بصره خانه". مسعودی نیز می نویسد:(228ق، 1410)ابن شبه نمیری،"ملک و ضیاع فراوان گردید

، 1ق،1409)مسعودی،"هایی برای خود ساختآمدند و در مصر و اسکندریه نیز خانهد میمالداران بحرین و دیگران بدانجا فرو

. آن دو سردار بزرگ اسلام، هم (15، 3)محمد بن سعد،همان،اند. مجموع میراث او را حدود پنجاه و دو میلیون درهم نوشته(69

کان الزبیر تاجراً مجدوداً فی  "به دنیاطلبی آوردند. شدند، آنان جهاد را رها کرده، رواینک از ثروتمندان بزرگ عرب محسوب می

خوانده  "سیف الاسلام "او که زمانی  .(178، 1390)عرب صالحی،؛ زبیر تاجری بود که در امر تجارت خوش شانس بود"التجاره

 ". (557، 2ق،1415،)عسقلانیشود. کان للزبیر الف مملوک یودّون الیه الخراج؛شد، اکنون در معرفی، تاجر بودنش مطرح میمی
زبیر هزار کنیز داشت که مالیات ملک های او را جمع آوری و به او ادا می کردند؛ و کان للزبیر اربع نسوة قال و ربّع الثمن 

فاصاب کل امراة الف الف و ماة الف قال فجمیع ماله خمسة و ثلاثون الف الف و مأتا الف، زبیر چهار همسر داشت. وقتی یک 

  (81، 3)محمد بن سعد،همان،"بین چهار زنش تقسیم کردند، به هر کدام یک میلیون و صد هزار دینار رسید. هشتم مالش را

 های او بود.ها و باغهر دینار حدود یک مثقال طلاست. تازه این غیر از زمین

به خدا  "السلام فرمودند: ای با حکومت عدل حضرت امیر علیه السلام سازگار نیست. خود امام علیههای بادآوردهچنین ثروت 

های خود قرار داده باشید، آن را به بیت المال مسلمین باز خواهم های حرام را مهر زنقسم، اگر این ثروت

. این جاست که سنگینی بار دنیا، کفه عقل را به طرف خود مایل کرده، انسان را از راه حق باز (33، 5)کلینی،همان،"گرداند

فرض که این همه ثروت هنگفت از راه حلال هم بدست آمده و رانت و ویژه خواری در آن نبوده باشد، بی  دارد. به علاوه، برمی

شک بر سر حکومت با امام علی علیه السلام چانه زدند و حضرت نیز آنها را به حرص و ولع داشتن نکوهش کردند. آنها خود، به 

گذارد دل از دنیا برکنند و در جبهه حق جانفشانی نمایند. به نمی شدت طمع خود اعتراف دارند. دل بستن به این همه ثروت،

همین جهت، حضرت پس از پایان جنگ، بر فراز منبر بصره خطاب به مردم، بر این نکته تاکید کردند که دنیا، شیرین و سرسبز 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       دهد.   کند و امور زودگذر را برایشان زینت میها، دچار فتنه میاست و مردم را با شهوت

به قدرت هایی که خواص از جمله طلحه و زبیر را به مخالفت و رویارویی با علی وا داشت میل آنها ترین انگیزهیکی از عمده

و معتقد بودند که  دانستندمی خود دار وام را اسلام و اسلام در سهم صاحب را خود اکنون تلاش، هاآنان پس از سال طلبی بود.

.  با نگاهی به روند حوادث، رفتار قدرت طلبانه این دو صحابی به رندیبگ نیپاداش زحماتشان را در گرفتن حکومت مسلم دیبا

شد. در ابتدای امر، زمانی که در مکّه بر سر مکان مناسبی برای شورش به مشورت نشستند، یکی از دلایل خوبی نمایان خواهد 

شمردند که به دلیل خویشاوندی با عثمان، در خونخواهی او اولی بود. اگر سران نامساعد بودن شام را وجود مقتدر معاویه می

کرد که امر راه گوشه چشمی به قدرت نداشتند، برای آنها چه فرقی می فتنه به راستی در پی خونخواهی عثمان بودند و در این

خونخواهی خلیفه مقتول با چه کسی باشد؟ این که حاضر به پذیرش شام و به تبع آن، به رسمیت شناختن معاویه در این کار 
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رهبران قیام از دست بدهند تا  خواستند موقعیت خود را به عنواننشدند، نشان از خود رأیی و قدرت طلبی آنها داشت که نمی

ای که پس از سقوط طلحه در خطبه .(172)میری و دیگران،همان،ی آن نصیب دیگران شوددر صورت پیروزی احتمالی، ثمره

من شایسته ترین فرد در مصلحت اندیشی  "بصره، مردم را به نبرد با علی علیه السلام فراخواند، صراحتاً ابراز داشت که 

 .(184-1367،183)مفید،"و علی هم اگر بخواهد که ام المومنین را یاری دهد باید از خلافت کناره گیری کندمسلمین هستم 

مع الخوف شدة  "دهند:از این رو در پاسخ به سوال حضرت که چرا بیعت نمودید و سپس بیعت شکنی کردید، پاسخ می

 .(299تا،انی،بی)اصفهالمطامع؛ در عین ترس، شدت طمع ما را به این کار وا داشت

طلحه و زبیر انتظار داشتند که با بیعت با امام علی علیه السلام، بتوانند به پست و مقامی دست یابند و حتی خود پیشنهاد 

از این صله  "دادند؛ امام هم حکومت یمن را به طلحه و حکومت یمامه و بحرین را به زبیر داد. آنها ضمن تشکر از امام گفتند:

و فرمان را از  "داری امور مسلمانان را با صله رحم چکار؟امام از گفتار آنان ناراحت شده، فرمودند: زمام "ببینی! رحم جزای خیر

آنها از هر گونه امتیازی در حکومت حضرت محروم شدند؛ زیرا حضرت شرط  .(180، 2)یعقوبی،همان،آن دو باز پس گرفتند

بهره ما از این  "گوید:ی مسلمانان قرار داده بود. طلحه میی حقوق در میان همهقبولی خلافت خود را لغو امتیاز طبقاتی و تساو

حکومت به اندازه بهره سگ است از لیسیدن دماغش؛ نه به مقامی رسیدیم، نه به حکومتی، و نه شکمی سیر 

 .(162)مفید،همان،"کردیم

 یپسرانشان حسن بن عل فه،یحفظ جان خل یهر کدام برا ریالسلام و زب هیعل یعل ان،یمحاصره عثمان توسط شورش انیدر جر  

 یریجلوگ یاز کشتن و فه،یاز خل تیو حما یرا به در خانه عثمان فرستادند تا ضمن نگهبان ریالسلام و عبدالله بن زب هیعل

بود  یدر حال نیدر کنار او ماندند. ا یمحاصره خانه عثمان، تنها فرزندان عل یانیساعات پا راما د .(160، 3 1385)ابن اثیر،ندینما

 یعل .(175)همان،کردند یعثمان خوددار یاریخود بستند و عملا از  یو طلحه در خانه خود نشستند و در را به رو ریکه زب

را از من طلب  یو طلحه( حق رزبی) هاآن ":دفرماییعثمان م لقت یدر ماجرا ریبا زب یالسلام در اعلام برائت خوداز همراه هیعل

امام  شیفرما نیاز ا .(22)نهج البلاغه،خطبه"ختندیر شتنیکه خو ندجوییرا م یو خون ختندیکه خود واگذاردند و گر کنندیم

. آن (95، 1397)سرافراز،نبود گردانیرو نشیریتهمت به دوست د رادیقدرت، از ا یابیدست یبرا ریکه زب مشوییمتوجه م

لولا ما ظهر من حرصکما لقد کان لی فیکما رأی؛ اگر حرص بر حکومت  "طلحه و زبیر فرمودند: حضرت در ابتدای حکومت، به

.  افزون بر این، آنچه رفتار قدرت (180، 2)یعقوبی،همان،"و مقام نداشتید، تصمیم داشتم بخشی از آن را به شما بسپارم

سر تصاحب کوچک ترین نمادهای قدرت در گرفت. پس از کند، نزاعی بود که میان آنها بر ی آنها را بیشتر منعکس میجویانه

تسلط شورشیان بر بیت المال، هر یک از این دو صحابی، برای تحت کنترل درآوردن این مرکز اقتصادی، به نصب قفل و 

یر را مامور گماشتن نگهبانانی از جانب خود اقدام نمود تا جایی که با بالا گرفتن اختلاف، عایشه از سوی خود، عبیدالله بن زب

مقفل کردن بیت المال نمود، به طوری که در یک روز، سه قفل از سوی طلحه، زبیر و عایشه بر در بیت المال زده 

 . (173)مفید،همان،شد

اختلاف آنها محدود به امور مادی نبود، چه، حتی بر سر اینکه چه کسی امامت نماز را بر عهده گیرد نیز دچار اختلاف شدند؛  

. بعدها که خبر رقابت این (451، 1، 1369)ابن مسکویه،تا جایی که باز هم با وساطت عایشه، این اختلاف به ظاهر فرو نشست

طلحه و زبیر هر یک امیدوارند که حکومت را به دست آورند و دیده به  "لسلام رسید، فرموددو صحابی به گوش امام علی علیه ا

کشند که به زودی پرده از روی آن کنار خواهد رفت. به خدا سوگند، اند. هر کدام بار کینه رفیق خود را به دوش میآن دوخته

 .(148)نهج البلاغه،خطبه"آوردو آن، این را از پای در می ستانداند نایل شوند، این، جان آن را میاگر به آنچه مراد کرده

نویسد: سطح زندگی، وضع خاص خانوادگی و اوضاع محیطی، در تربیت روحی و می "صدر"در بیان چگونگی ایجاد طبقات 

. اختلاف قوای آلایش روستاکنند و کشاورزان در محیط بیمندان در تنعم و آسایش زندگی میبدنی، تاثیر بسیاری دارد. ثروت

 غذا، مسکن انتخاب و هنر و ادبیات و  بدنی و روحی و تربیت حاصل از نوع زندگی و تفاوت در کیفیت معاش و عقائد اجتماعی
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-می شدت تدریج به کند تجاوز نسل یک از که زمانی اختلاف این. شوندمی مردم زندگی نوع در شدید هاییاختلاف بروز باعث
 .(1354)حجتی،شودای و حتی ملی میهای عظیم صنفی و طبقهشکاف به تبدیل و یابد

یا "سلام همه بشر را در برابر خدا و قانون اسلام یکسان می داند و برتری را فقط به اهل تقوی می دهد. در قرآن می خوانیم:ا

ای مردم  ؛اتقیکم ان اللّه علیم خبیرایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عنداللّه 

گرامی  همانا. بشناسیدما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را قبیله قبیله قرار دادیم تا همدیگر را به نسبت به شهر و قبیله 

یه وآله به این پیامبر اکرم صلی اللّه عل. (18)حجرات،ترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست. همانا خدا دانا و آگاه است

جهت بین عرب و غیر عرب فرقی نمی گذاشت و بیت المال را به طور مساوی بین همه مسلمان ها تقسیم می نمود، اما خلفای 

سه گانه بر خلاف این سنت پیامبر صلی اللّه علیه وآله عمل نمودند. پس از قتل عثمان و بیعت مردم با امام علی علیه السلام، 

یعنی سنت پیامبر صلی اللّه علیه وآله عمل نمود و بین مهاجر و انصار، عرب و عجم، قریش و غیر قریش آن حضرت به اسلام 

فرقی نگذاشت و پس از آنکه بیعت با او به پایان رسید، دستور فرمود تا بیت المال را بین مسلمین حاضر به طور مساوی تقسیم 

اشت و به آزاد کرده اش قنبر هم سه دینار داد. آن حضرت بر خلاف نموده و به هر کس سه دینار بدهند. خود سه دینار برد

خلفای قبلی، انصار را به حکومت شهرها و امارت لشکرها گماشت. مثلا قیس بن سعد بن عباده را والی مصر و سهل بن حنیف 

مصر قرار داد. البته از قریش و به را والی بصره و عثمان بن حنیف را والی مدینه تعیین فرمود و از غیر قریش مالک اشتر را والی 

برخلاف نگاه امیرالمومنین علیه السلام بر امر حکومت داری، بعضی از یاران حضرت  .خصوص بنی هاشم هم استفاده می کرد

در فکر امتیازات و بهره مندی های شخصی بودند. حضرت حتی نسبت به دختر خود که گردنبندی را به امانت از علی بن ابی 

، 3، 1362)طبری،لید دار بیت المال، به صورت امانت گرفت، هم دخترش و هم علب بن رافع را به شدت بازخواست کردرافع، ک

90). 

بیش از سی نامه از هفتاد و نه نامه حضرت امیر در نهج البلاغه به کارگزارانی نوشته شده که از جانب او در شهرهای مختلف به 

ها، به خوبی می توان دریافت که ایشان چگونه به امور مردم و امنیت آنها اهتمام تن نامهکار گماشته شده بودند. با ملاحظه م

داشته و از اینکه عاملان او در حوزه اختیار خود مرتکب خطا و انحراف شوند، نگرانی داشته است. خواص حکومت امام علی 

ال ببرند و حتی به حضرت تذکر دادند، ولی امام با آنان علیه السلام، معتقد بودند که باید سهم بیشتری از دیگران از بیت الم

. آن حضرت پس از اینکه به خلافت رسید، با شناختی که از انحرافات جامعه (41-39، 7)ابن ابی الحدید،همان،مخالفت کردند

دریافت که زمان خود داشت به اصلاح آن همت گماشت تا اساس حکومت و مدیریت جامعه بر مبانی دین استوار گردد. او 

های ناروا و ظالمانه از جامعه زدوده شود و میان صاحبان اصلی به جامعه نیازمند اصلاحات اساسی است. می بایست تبعیض

مساوات تقسیم گردد. والیان فاسد از مصادر امور برکنار شده و به جای آنان، عناصر صالح، باتقوا و شایسته، زمامداری جامعه 

داند که باید نگهبان امانتی باشند که در دست آنان قرار گرفته د. ایشان کارگزاران را امانتدارانی میاسلامی را بر عهده گیرن

است نه اینکه از منصب خود به عنوان وسیله ای برای تسلط بر مردم و تجاوز به حقوق آنها استفاده کند. این مطلب در بخشی 

)نهج "و انّ عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک أمانة... "است:از نامه او به اشعث بن قیس، حاکم آذربایجان آشکار 

 .(5البلاغه، نامه

این روش بر سران قبایل عرب گران آمد و کسانی که در حکومت های قبل امتیازات فراوان داشتند، ناراضی شدند. طلحه و زبیر 

یر علیه السلام را نداشتند، اما چون دیدند دو صحابی مشهور، در ابتدای حکومت آن حضرت قصد قیام و مخالفت با حضرت ام

حضرت آنها را از امتیازاتی که خلفای قبل به آنها داده بودند، محروم می کند، از او کناره گرفتند. اینها در مسجد پیامبر می 

ند، دور آنها جمع آمدند و گوشه ای می نشستند و بنی امیه هم که کینه دیرینه با علی علیه السلام داشتند و پی بهانه می گشت

می شدند و نوای مخالفت را سر می دادند و به علی علیه السلام می گفتند: ایا این عدالت است که ما مهاجرین اولین با آنهایی 

که به شمشیر ما مسلمان شده یا بنده ما بوده و بعد ما آزادشان کرده ایم و اینک مسلمان شده اند در امتیازات با ما یکسان 
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رت در جواب آنها می فرمود: برادران من، ما و شما دیدیم که پیامبر صلی اللهّ علیه وآله چطور رفتار می کرد و بیت باشند؟ حض

 .المال را چگونه تقسیم می نمود

راز عدم همراهی مردم با برنامه های حضرت، در تباین اهداف آنان قرار داشت. اهداف آنان قرار داشت. اهداف امام، بلند و 

ه کمال انسانی بود و خواسته های یاران، همان بهره جستن از تمتعات مادی و دنیوی بود. لذا افراد دون همت از یاری معطوف ب

 و همراهی مردی که همت بلند و والا داشت، باز می ماندند.

مورد مراقبت قرار این آسیب، آسیب بسیار مهمی است که منتظران همه ی دوران با آن، دست و پنجه نرم کردند. و بسیار باید 

گیرد که منتظر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از این ناحیه آسیبی نبیند که جبرانش سخت و شاید امکان پذیر 

نباشد. در عصر غیبت حضرت مهدی عجل الله، هم رقابت برای قدرت زیاد است و به همین دلیل احتمال آسیب پذیری هم 

 ی طلبد تا منتظران به سر مقصود برسند. بالاست و تهذیب عمیقی را م

 انحراف خواص و راحت طلبی آنان .2-3

در کشاکش حوادث و تحولات دوران، انتظاری که از دوستان هست از دشمنان نیست. امیرالمومنین علیه السلام بی تردید  

همراه اسلام و پیامبر بودند، این انتظار چشم امید به معاویه و مروان و نظائرشان نداشت، اما از افرادی چون طلحه و زبیر که یار 

بود که در گیر و دار معرکه و تخاصم حق و باطل، علی علیه السلام را تنها نگذارند و سیاست معاویه را دنبال نکنند. و با توجه 

ا متأثر و شگفت به این که از بیعت کنندگان نخستین با آن حضرت بودند، پیمان نشکنند. لذا عملکرد آنان، علی علیه السلام ر

پس از حضور و هجوم مردم در بیعت  -ی آن حضرتی آنان را به خدا واگذار نمود. در بخشی از خطبهزده کرد و داوری درباره

 چنین آمده است: -با امام، بعد از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و پیمان شکنی طلحه و زبیر

آری! گفتم: نه!. دستم را بستم و شما آن را گشودید، دستم را به عقب کشیدم  ...آمدید و گفتید بیعت کردیم، گفتم: نه. گفتید:"

و شما آن را به سوی خود کشاندید، و بدانسان که شتران تشنه بر آبشخور هجوم برند، بر من سر و دست شکستید؛ چنان که 

دم و شما با رضا و رغبت بیعت پنداشتم مرا خواهید کشت! و یکدیگر را نابود خواهید ساخت! در این حال دستم را گشو

و قبل از همه طلحه و زبیر با میل و بدون اکراه دست بیعت دادند، اما چیزی نگذشت که از من ". (137)نهج البلاغه،نامه"کردید

ت را با داند که آنها قصد خیانت داشتند، از این رو مجدداً آنان را به اطاعت فرا خواندم تا مبادا امّاذن عمره خواستند و خدا می

است  یشگفت یبس یجا ها درگیر کنند و آنها پذیرفتند اما به عهدی که با من نمودند وفا ننمودند و بیعت مرا شکستند.غائله

که من از آن دو کمتر  یفرود آوردند اما با من به مخالفت برخاستند، در حال میبکر و عمر سر تسل یدو نفر در برابر اب نیکه ا

آنان حکم کن که با من چه کردند و امر مرا  ی! تو خود دربارهایاست: خدا نیتنها سخنم ا میبگو یزینبودم! اگر بخواهم چ

 (.54)نهج البلاغه،نامه".گردان روزیکوچک شمردند و مرا بر آنان پ

 طلحه و زبیر منتظران خلافت امیرالمومنین علیه السلام و خواص حضرت .4

بعد  فهیخل نییتع یبرا زیعمر ن یشش نفره یهمانگونه که در شورا شدند،یشمرده م یاز اصحاب صاحب رأ ریطلحه و زب     

، 6)طبری،همان،ستندنگرییم نیمهاجر وخیبه چشم ش یدو صحاب نیمردم، به ا. (496، 3ق،1413)ذهبی،از او حضور داشتند

و از سلحشوران و فارسان عرب به . (343، 1، 1369)واقدی،بود "رسول الله یحوار "عبدالمطلب و ملقب به  ینوه ر،یزب. (2360

 .پرچمدار سپاه اسلام بود نیوقاص، سوم یالسلام و سعد بن اب هیعل یاو در روز فتح مکه، در کنار عل .(276)همان، آمدیشمار م

 شده بود بیاسلام دچار آس امبریمحافظت از پ یبود که دست راستش در روز احد برا یابوبکر، و از جانبازان یاو پسر عمو

 شد.یاجواد عرب محسوب م یشهرت داشت و در زمره "ریطلحة الخ "به  زیطلحه ن .(184)همان،"
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من  "که فرمودیها مخلافت بودند و هر چه حضرت به آن رفتنیپذ یالسلام برا هیعل یو طلحه از اصرار کنندگان به عل ریزب      

مرا به  ":فرمودیالسلام که م هیعل یمخالفت عل رغمیو عل .(73، 1367)مفید،"شما باشم ریام نکهیشما باشم بهتر است از ا ریوز

-یجز تو را انتخاب نم یکس "و طلحه گفتند: ریزب ی، ول"میمن با شما دیانتخاب کن دخواهییخلافت چه حاجت، هر که را م
من خشنود بودند که  عتیآن چنان مردم در ب ":دفرماییمردم با آن حضرت م عتیامام درباره ب .(427، 4)طبری،همان،"مکنی

نقاب  یسوار و دختران جوان، ب شان،یبر دوش خو مارانیو ب دندکردن، لرزان به راه افتا عتیب یبرا ران،یخردسالان، شادمان و پ

در  شناختند؛یشده م ادیرا با اوصاف  ریطلحه و زب ان،یبصر ژهیروزگار، به و نیمردم ا .(229)نهج البلاغه،خطبه"به صحنه آمدند

در پرتو  زیو ن یفتوح اسلام میشدن غنا ریسراز یسه گانه، در پ یدوران خلفا دنیو فرا رس یکه با گذر از عصر نبو یحال

دستخوش تحول شده بود؛ به  گر،ید یاز صحاب یاریهمچون بس ،یدو صحاب نیا اتیو خلق اتیخلفا، روح یاقتصاد استیس

آنها را تحت پوشش قرار  نیشیپ یمعنو تیو اشراف راغب کرده یماد تیآنها را به اشراف ،ییو تجمل گرا یکه رفاه زدگ ایگونه

 .(690، 1)مسعودی،همان، داده بود

بود  ینفر نیپنجم ای نیچهارم ،یبود. او در مکه و در شانزده سالگ و سلم و آله هیالله عل یصل ریامیو پسر عمه پ هیپسر صف ریزب

 یخود استقامت داشت، به طور مانیو در ا .(75، 3)محمد بن سعد،همان، آورد مانیا و سلم و آله هیالله عل یصل امبریکه به پ

هرگز کافر  ":گفتیتا به کفر برگردد و او مرتب م کردیروشن م اطرافشو آتش در  دیچپییم یریاو را در حص شیکه عمو

 .(554)همان، "نخواهم شد

. اندبوده یدر تحولات عصر نبوو سلم و آله  هیالله عل یصل امبریپ رگذاریدو تن از صحابه بزرگ و تأث ر،یو زب طالبیبن اب یعل   

 ریآورنده به حضرت رسول و زب مانیا نیالسلام اول هیعل ی. علروندیبه اسلام به شمار م شیدر گرا شگامانیو پ نسابقی از دو هر

هاشم در دوره  یخود را به بن یکیاو نزد بود. امبریبه پ یریاسد و خاندان زب یآورنده از بن مانیکننده و ا قیتصد نیاول زین

السلام در تمام  هیعل یکه از آن برخوردار بود، حفظ کرد و دوشادوش عل یمعنو تیبه سبب مقام و موقع یرسالت و عهد نبو

او از . (89، 1397)سرافراز،گرفت یلقب حوار امبریپ رفکه از ط ییتا جا زدیم ریشمش امبریدشمنان اسلام و پ هیغزوات عل

بود که عنوان افتخار  یهجرت نمود و از گروه نهیکه سپس از حبشه به مد رفتیاسلام به حبشه به شمار م هیاول نیمهاجر

در جنگ  یو .(277، 7، 1977)ابن کثیر،که در هر دو هجرت شرکت داشت( را با خود داشت ی) کس"نیهاجر الهجرت "زیآم

)محمد بن فرزندان خود گذاشته بود یآنان را رو یاسلام داشت، اسام یکه به شهدا ایعلاقه یشرکت کرد و از رو زین رموکی

 .(74سعد، همان،

تا سر  امبریو آله در برابر دشمن، مقاومت کرد و با پ هیالله عل یصل امبریبود که در جنگ احد به همراه پ یاز اندک افراد ریزب 

و مقداد، به عنوان  ریاز زب .(77)همان،بود ریبه دست زب نیمهاجر هایاز پرچم یکی ز،یبست. در روز فتح مکه ن عتیحد مرگ ب

السلام املا  هیعل یرا که بر امام عل سلام الله علیها حضرت زهرا هاینامهتیاز وص یکی لیکه ذ استدو شاهد نام برده شده 

 .(48، 7)کلینی،اندنموده، امضا کرده

به همراه  دنیطلب یاری یشبانه امام برا یاهبه تلاش توانیالسلام م هیعل ینسبت به حضرت عل ریزب هاییوفادار گرید از 

 دهیتراش یالسلام قول دادند تا سحرگاه با سرها هیعل یبر در خانه انصار اشاره کرد. چهل مرد به عل هایحضرت زهرا سلام الله عل

-یاظهار م دیالحد یابن اب .حاضر نشد یمقداد، سلمان و ابوذر کس ر،یصبح، جز چهارتن زب امهنگ ند،یایو مسلح به حضورش ب
 حضرت که بار هر و بود تردر اطاعت از او روشن دارترویاز همه پا فه،یقس یالسلام در ماجرا هیعل یامام عل یاریدر  ریکه زب دارد

، 5)ابن ابی الحدید،همان،آمدیکرده م لیحما ریو شمش دهیتراش یبا سر ریداشت، زب فهیسق باصحا هیعل یاری درخواست

او و همواره  هایخلوت کیالسلام بود و شر هیعل یداشت و به شدت دوستدار عل یعلو شهیفقط اند فهیاو در سق (.122

 یعل یانحراف از دوست یارا بر نهیالسلام مخالف شدند زم هیعل یپسران او که با عل نکهیمتمسک به صحبت و مودت او بود تا ا
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 یرا راض ریسرانجام هر طور بود زب یول با ابوبکر ابا داشته، عتیالسلام بود که از ب هیعل یاو از همفکران عل .)همان(فراهم کردند

 .(117)شهیدی،همان،افتیبا ابوبکر کردند و کارش سامان  عتیبه ب

چند بر  یو طلحه را با تن ریالسلام و زب هیعل علی ابوبکر،. اندداشته همکاری هم با ابوبکر خلافت روزگار در هاوجود، آن نیا با 

اطلاع  امبر،یاسلام پس از رحلت پ نیمرتدان از د هایتیفعال فیگماشت تا از کم و ک نهیمد رامونیپ هایکوه هایگذرگاه

 اتیانجام عمل ایو  تیمأمور کی یاجرا یکه برا یچند نفر نظام انیم رسدیبه نظر م .(273)ابن مسکویه،همان،حاصل کنند

بپردازند و  شیخو تیمأمور قیدق یو موانست وجود داشته باشد تا بتوانند به اجرا یهمدل دیبا شوندیم ایعازم منطقه ،ینظام

بود و  یآنها، مسبوق به سوابق قبل یخاطر انتخاب کرد که همدل نیرا به ا ریالسلام و زب هیعل یبرگردند، لذا ابوبکر، عل تیبا موفق

 یافرادش اطلاع داشت برا اتیداشتند. قطعا ابوبکر که خود تازه حاکم شده بود و از روح یدو با هم روابط مثبت تنگاتنگ نیا

 .(92)سرافراز،همان،حساس بگمارد یتیمأمور یهمدل را برا ریدو نفر غ توانستیش نمکار شبردیپ

که  دهدیدر غزوات آن حضرت، نشان م ژهیو آله و سلم به و هیالله عل یاسلام صل امبریدر زمان پ ریگذرا به نقش زب ینگاه مین 

داشته  ایرقابت دوستانه امبر،یبه پ یو وفادار مانیا تینشان دادن نها یالسلام برا هیعل یاست که در کنار عل یاو تنها شخص

برود. چنانکه در جنگ بدر کفار  شیالسلام پ هیعل یعل یو اسلام، پابه پا امبریاز پ تیحما یباعث شده بود که برا ن،یاست و ا

که عمر در دوران خلافت  یلیاز دلا یکی دیشا .(488، 3، 1398)بلاذری،السلام و حمزه قرار دادند هیعل یاو را کفو عل شیقر

است که  نیا رسدیآنچه که به نظر م .السلام بوده است هیعل یعل با ریزب ادیز یبها نداد به خاطر دوست ریچندان به زب ش،یخو

السلام، کاملا قطع  هیعل یخود را با امام عل یدوست یرابطه زیخلافت عثمان ن انیتا پا یتا پس از خلافت عمر و حت ریزب

 .افتی یفرزندش عبدالله، فزون کاتیمخالفت او آرام آرام آغاز شد و سپس با تحر نکهای بر دارند دلالت شواهد بلکه است؛ننموده

ابن عباس را  دیاواخر با او بوده است. او به بصره که رس نیتا ا ریکه زب کندیم حیتصر ییالسلام در جا هیعل یعلحضرت  

تو را از آن باز داشته  یزیچه چ ؟شناسییو در عراق نم یسلام برسان و بگو مرا در حجاز شناخت ریفرستاد و فرمود: برو به زب

السلام،  هیعل یعل تیرا از حما ریکه فرزندش عبدالله، زب کندیم حیتصر گرید ییجا در نیهمچن (31)نهج البلاغه،خطبهاست؟

فرزند شومش عبدالله بزرگ شد. او  نکهیبا ما بود تا ا وستهیپ ری: زبدفرمایمی چنانکه ،باز داشته است و به جنگ او کشانده

آن زمان که  در (453)نهج البلاغه، حکمتما جدا کردند زفرزندانش بزرگ شدند و او را ا نکهیبود تا ا تیبا ما اهل ب وستهیپ

با افسوس به آن انداخت، مرتب  ختهیآم یرا از او گرفت، نگاه ریرا به دست حضرت داد، امام شمش ریزب ریشمش ر،یقاتل زب

از چهره رسول خدا زدود، اما افسوس که  ریشمش نیرا ا هابتیچه بلاها و مص ":فرمودیو م گرداندیرا در دستش م ریشمش

 (.2،313)اعثم کوفی،همان،"شد! دهیجا کش نیبه ا سرانجام او

 هیالله عل یصل امبریاز جنگ بدر، همراه پ رغی هاتمام جنگ که در رفتمی شمار به اسلام آوراز سرداران شجاع و نام طلحه      

. او در جنگ احد به خاطر شدت حملات و استقامت دستش مجروح شد زدیم ریکفر شمش هیاو عل یبود و پا به پا و سلمّ و آله

 یبست. و یعقد برادر یانصار وبیا او و ابو نیاکرم، ب امبری. پرفتیبه شمار م احدو تا آخر عمر معلول ماند. لذا جانباز جنگ 

 و آله هیالله عل یصل اسلام امبریپ ی. او از صحابدندنامییم "اضیطلحة الف "و  "ریطلحة الخ "را به سبب کثرت جود و سخاوتش

 ومیو کانت له  "شناختندیم امبریپ ییمردم او را به عنوان فدا .کرد یکه آن حضرت را خوب همراه رفتیبه شمار م و سلمّ

 .(276-275، 7، 1412)الجوزی،"  أن مات یبها رسول الله و استمرت کذلک ال یاحد وق ومی دهیو شلّت  ضاءیاحد الب

 "از او با عنوان گرید یو در جا (83، 5)همان،"العرب و اجودهم یفت "جا از طلحه با عنوان کیالسلام در  هیعل یعل حضرت     
-السلام که در تمام جنگ هیعل یمانند امام عل یتیشخص یوقت داستی. پکنندیم ادی.( 298اعثم، کوفی، همان،  )"اخدع الناس

که توجه  داشته در خود یطلحه چه کمالات شودیاو را وصف کند، معلوم م نیچن شناسد،یم کیو او را از نزد دهدی را طلحه ها،

. کندیخطاب م (300)همان،"نیالمهاجر خیش "حضرت او را با عنوان گر،ید یاست. در جا شدهیاو منعطف م یمردم به سو
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)عرب بس با ارزش و مورد توجه عام و خاص بود یکه خود مقام شدیشناخته م نیمهاجر ریو پ سییطلحه به عنوان ر

 .(161صالحی،همان،

. آنها که نه بازندیدارد که چگونه در بوته امتحانِ امروز، رنگ م یپرده بر م روز،یهمراه د ارانیراه و  قانیکارِ رف یِاز شگفت امام

به نظاره  تفاوتیب-بود انبارتریاسلام ز یبرا یکه از هر خطر -هیرا تحمل کردند، بلکه در برابر غائله معاو نیشیپ فهیفقط سه خل

را  نیمسلم هایبرداشتند و مصالح اسلام و خون انیالسلام قرار گرفتند سر به طغ هیعل یکه در برابر عل نیهمنشستند، اما 

که حاملان قرآن و شب  روزش،ید ارانی ندیالسلام گران بود که بب هیعل یامام عل یبرا. (201)رهبر،کردند یویمقاصد دن چهیباز

 .کشندیم ریامام شمش یو به رو هزنده داران بودند، امروز سلاح در کف گرفت

در خطبه فدکیه هشداری به این مردم داده بودند که علت مصائب بعد از نبی اکرم صلی الله   حضرت زهرا سلام الله علیها هم

. این بانوی (73، 1397)و خلوتم بالدعَّة...جلفایی،علیه و اله و سلم، راحت طلبی و سکوت این مردم در عین دانستن حقیقت بود

ختند، حتی در حال مجروحیتی که مردان مجروح نیز یا توان مبارزه بزرگوار، به موقع به دفاع از امام و ولیّ بر حقّ اسلام پردا

ی خود را از دست داده بود و حقیقتاً ندارند و یا خود را معاف از آن بر می شمارند ولی آن بانوی متعهد با اینکه فرزند نارسیده

لایت اسلام و از دفاع از مسلمین و سرنوشت نیاز به استراحت داشت و شرعاً نیز معذور بود ولی باز از حمایت از ولیّ الهی و و

دین خدا دست نکشیدند. این اقدامات حضرت زهرا سلام الله علیها به موقع و در بطن و متن حوادث بود، و اگر دیرتر از موعد 

)محمد خود صورت گرفته بود، سران سقیفه مجبور نمی شدند با اقدامات خشن و فیزیکی به دختر پیامبر صدمه بزنند

 .(108-107، 1399اد،نژ

دینداران، علما، اندیشمندان و هر کسی که در جایگاه خواص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به حساب می آید به 

هوش باشد که خطر در کمین است همچنان که منتظران پیشین را به تله انداخت. کوچکترین غفلتی سبب بی بهره شدن از 

 کشاند.ضرت را از قطار منتظران، پیاده کرده و به گمراهی میفیض انتظار شده و منتظر ح

 

 گیری نتیجه

حب دنیا با قدرت زیادی که در انحراف انسان در مسیر الی الله دارد؛ حتی می تواند خواص جامعه را هم منحرف کند،فراموش 

خبگان جامعه از رهبری الهی و های بزرگ، انحراف و زاویه گرفتن خواص و ننشود که از عوامل انحطاط جامعه و افول نهضت

کند. بی شک، دور شدن سردمداران و صراط مستقیم است و جهل و سادگی مردم، زمینه را برای سوء استفاده آنان آماده می

مخصوصا اگر  -شود. تا وقتی پرچم داران و عوامل اصلی هر انقلابنخبگان از اهداف اولیه، سبب پوسیدن نظام از درون می

کند؛ زیرا این اند برنگردند، هیچ چیز هسته اصلی آن را تهدید جدی نمیاز عهدی که با خدا بسته -به خود بگیردچهره مذهبی 

سنتی الهی است که تا امتی بر سر پیمان الهی بایستد و در این راه دچار تغییر و دگرگونی نشود، خداوند هم تغییری در تعامل 

دنیا، خواص را به سمت قدرت طلبی و کسب امتیاز از دنیا سوق می دهد. لازم به دهد. حب و یاری خود نسبت به آن امت نمی

ذکر است که اگر خواص هر امتی به اغراض مال پرستی و ثروت اندوزی، باند بازی و مقام پرستی، شهوت رانی و دنیاگرایی و 

گیرد، در نتیجه خداوند هم و تباهی فرا می غیره، عهدشکنی کردند، به دنبال آن مردم هم به آنان اقتدا کرده، جامعه را فساد

. مانند منتظران (155)عرب صالحی،همان،دست عنایت خود را برداشته، و در وادی ظلمانی دنیا تنهایشان خواهد گذاشت

حضرت علی علیه السلام، که در راه انتظار خود، هر جا موقعیت دنیایی شان به خطر افتاد و تضعیف شد، آنها میدان را ترک 

کردند و سستی و راحت طلبی از خود نشان دادند. به ویژه برخی از یاران خاص قدیمی، که انتظار رعایت عدالت امام را 

 نداشتند و به خاطر همین در مقابل امام علیه السلام، صف آرایی کردند.
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باطل؛ لذا پیامبر صلی الله علیه و چه در راه حق، چه در راه  -توانند منتظران را دنبال خود بکشانندهنر خواص آن است که می

قال رسول الله صنفان من امتی اذا صلحاً امتّی و اذا فسدا فسدت امتی قیل یا رسول الله و من هما قال الفقهاء  "فرمایند:آله می

را نیز به شود و اگر فاسد شدند، مردم خود و الامراء؛ دو دسته از امت منند که اگر صالح بودند امت من به صلاح کشیده می

هر دو دسته از خواصند؛ خواص در فریفتن مردم،  (37، 1362)شیخ صدوق،"کشانند، یکی فقها و دیگری زمام داران.فساد می

پوشانند، مگر آنکه جامعه به ید طولانی دارند و به راحتی با توجیه گری های خود، حق را لباس باطل و باطل را لباس حق می

ود بتواند حق را از باطل تشخیص دهد. تلاش خواص منحرف، آن است که مردم را بر جهل خود ای از رشد برسد که خمرحله

نگاه دارند تا بتوانند برآنان حکومت کنند. در جامعه هم عصر امیرالمومنین علی علیه السلام، خواص به اقدام نظامی علیه 

فکری مردم را برای اطاعت از امام علی علیه السلام، حضرت دست نزدند اما با گفتار خود و فتاوایی که صادر نمودند، عقبه 

کردند و آنان را از پشتوانه اعتقادی برای همراهی با ولی زمان، خالی ساخته و در نتیجه انگیزه عملی آنان را ضعیف سست می

 نمودند.می

اتفاق افتاد، ممکن است در دوران  ها فقط مربوط  به دوران ائمه نیست. با اینکه در دوران حضرت علی علیه السلام،این آسیب

امام زمان نیز اتفاق بیفتد. اگر منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجهم الشریف هم، بصیر نباشند، این خطرات، آنها را تهدید 

ایدشان شود که در آن صورت در ضلالت ابدی افتاده و نتیجه ای از انتظار، عکند و سبب دور شدنشان از صراط ولی خدا میمی

                        نمی شود.
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